
سخن روز

>نفس< برگزیده دو جایزه جهانی
فیلم سینمایی »نفس« ساخته نرگس آبیار دو جایزه 
بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر کودک و نوجوان 
را از بیســت و چهارمین جشــنواره فیلم »مینســک، 

لیستاپاد« کشور بلاروس دریافت کرد. 
نرگــس آبیــار به همــراه خانــم »آنجیلیــکا کراشوســکایا« رئیس جشــنواره 
»لیســتاپاد« و »ایگور ســوکمانف« رئیس بخش کودک و نوجوان این جشنواره، 
به دعوت ســفارت ایران در مراسم بزرگداشت این کارگردان ایرانی در بلاروس 
در گفت و گو با برخی از رسانه های بلاروسی درباره فیلم نفس از مسائل فرهنگی 
ایران نیز ســخن گفت. آبیار در پاســخ به ســؤال شــبکه تلویزیونی ONT درباره 
وضعیــت زن ایرانــی در فعالیت های فرهنگی یادآور شــد: درکشــورهای حوزه 
خلیج فارس، ایران از بیشــترین آزادی های فرهنگــی برای فعالیت اجتماعی 
و فرهنگی زنان برخوردار اســت و حتی بســیار بیش از برخی از کشورهای غربی 
برای این گونه فعالیت ها فراغ بال و آزادی عمل دارد. در این مراسم ساکمانف 
رئیــس بخش کودک و نوجوان جشــنواره »لیســتاپاد« نیز بــه برخی زمینه های 
فرهنگی بخصوص توسعه همکاری های ایران و بلاروس در جشنواره های فیلم 
در دو کشــور تأکیــد کرد. فیلم ســینمایی »نفس« در بخش مســابقه فیلم های 
کودک و نوجوان این جشــنواره که با شــعار»حقیقت، عشــق و زیبایی« در حال 
برگزاری است، عنوان بهترین کارگردانی را دریافت کرد و ساره نورموسوی بازیگر 

خردسال فیلم »نفس« نیز بهترین بازیگر کودک جشنواره فیلم بلاروس شد.

آن سوی 
مرز

میهمان روز: هنگامه قاضیانی

زن آرام و موقر سینما
خوش قول اســت و وقت شــناس؛ این را دقیقه شــمار نرســیده به ساعت 
مقــرر مصاحبه نشــان می دهد. به بهانــه اکران فیلم »یــک قناری و یک 
کلاغ« به روزنامه ایران آمده است، آن هم برای نخستین بار. وارد سالن 
انتظار که می شــود برای همکاران بخش خدماتی پرســونای آشــنای زنی 

آرام و موقر در آثار سینمایی است. 
قــرار اســت راجع به نخســتین تجربــه کارگردانــی اصغــر عبداللهی با 
او صحبــت کنیــم امــا مگر می شــود بــا بازیگری که فلســفه خوانــده، یک 
کتابخــوان حرفــه ای اســت و موســیقی را می شناســد و ســکانس های بــه 
یادماندنــی ســینما به صدایش گره خورده اســت همصحبت شــد و کلام 
را بــه حــوزه ســینما و یــک فیلــم خلاصــه کــرد. خــوش صحبت اســت و 
پاسخ هایش به هر پرسش روایت غیرخطی است، برای استناد به گذشته 
بک گرانــد می زنــد، حافظه خوبی دارد و ســکانس  به ســکانس کلامش را 
طــوری تصویر می کند کــه گویی در صحنه حضور داری و در نهایت به یک 
پایان بندی مشترک می رسی. آنها که با هنگامه قاضیانی همکلام شده اند 
حتی دقایقی، می دانند که نوشــتن این عبارات دربــاره او و گفتن از انرژی 
مثبــت اش اغــراق نیســت و بی تعارف یــک تمجید ممدوح اســت. نیمه 
آبان ماه و عصر پاییزی روز دوشنبه میهمان مان بود و با او از نقش آفرینی 
در آثار کم بازیگر، نشانه شناسی در سینما، عشق در دوران گذشته و امروز، 
تفاوت هــای جامعه امروز، تئاتر و البته موســیقی صحبت کردیم که متن 

کامل آن بزودی در صفحات فرهنگی روزنامه ایران منتشر می شود.
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شاهزاده حسین کردان؛ بنای مذهبی از عهد سلجوقی
بــرج آرامگاهــی امامــزاده 
بــه  معــروف  حســین)ع( 
اثــری  حســین  شــاهزاده 
روســتای  در  ســلجوقی 
ایــن  بنــای  اســت.  ســاوجبلاغ  شهرســتان  کــردان 
امامــزاده از بیــرون بــا معمــاری خــاص خــود بــه 
شــکل ســتاره ای دارای 34گــره با گنبــد کلاه خودی 
شــکلی روی آن دیــده می شــود. نمــای بیرونــی بنا 
کلًا از آجر ســاخته شــده اســت. در انتهــای هر ترک 
و بخش پایین شــروع گنبد، به وسیله هفت آجر که 
به صــورت پلکان معکــوس هرمی چیده شــده اند، 
نماسازی شده اســت. روی گنبد سوراخ هایی وجود 

دارد کــه احتمــالًا مربــوط بــه تهویه و دفــع رطوبت 
اســت. در ضلــع شــرقی گنبــد یــک نورگیــر بــزرگ 
طــاق دار بــه فضــای بین دو پوســته منتهی شــده و 
در ســمت راســت این بخــش، یک نورگیــر کوچک 
و نورگیــر دیگــری در ضلــع جنوبــی دیده می شــود. 
ورودی بنــا از شــرق بــوده و داخــل آن همــه بــا گچ 
پوشــیده شــده اســت، البته برخلاف نمــای بیرونی 
ســتاره ای شــکل، پــلان بنــا از داخل شــش ضلعی 
اســت. این بنای زیبا در داخل آرامستان روستا قرار 
دارد. در نزدیکــی بنای این امامــزاده بقعه دیگری 
که شــامل یک اتاقک معمولی اســت، قرار دارد که 

به امامزاده بی بی نسا)س( تعلق دارد.

ایران ما

رضا سلیمان نوری

5 جایزه جهانی برای 
»لایت سایت«

انیمیشــن ۷ دقیقــه ای »لایت 
ســایت« به کارگردانی مســلم 
طباطبایــی طــی یــک مــاه گذشــته بــا حضــور در ۲۸ 
از  انیمیشــن  بهتریــن  جایــزه   ۵ جهانــی،  جشــنواره 
 Ratma Film festival جشــنواره  دوره  پنجمیــن 
انگلســتان، جایــزه ویــژه پانزدهمیــن دوره جشــنواره 
امریــکا،   Say It In Eight Student Film Festival
 London جایــزه بهترین انیمیشــن کوتاه از جشــنواره
Eye International Film Festival انگلستان، جایزه 
بهتریــن انیمیشــن کوتــاه از ســومین دوره جشــنواره 
Greenwich Village Film Festival امریــکا و جایــزه 
 Cardiff International بهترین انیمیشن از جشنواره

Film Festival انگلستان را دریافت کرده است.

 20 مستند با موضوع اربعین 
در »سینماحقیقت«

اربعیـــــن  موضـــــوع  بـــــا  مســـــتند  فیلـــــم   ۲0
سیدالشــهداء )ع( بــه دبیرخانــه یازدهمین دوره 
ارائــه  »ســینماحقیقت«  بین المللــی  جشــنواره 
شــده است. نمایش هر یک از فیلم های یادشده 
در جشــنواره »ســینماحقیقت« منــوط بــه آرای 
هیــأت انتخــاب بخــش مســابقه ملــی و جایــزه 
شــهید آوینــی جشــنواره اســت. مرکــز گســترش 
سینمای مستند و تجربی سازمان امور سینمایی، 
فیلــم  بین المللــی  جشــنواره  دوره  یازدهمیــن 
مستند ایران »سینماحقیقت« را طی روزهای 19 
تــا ۲6 آذر ماه 1396، با شــعار »حقیقت بهترین 
راهنماســت« که از فرمایشات حضرت علی)ع( 

است، در شهر تهران برگزار خواهد کرد.

عدد

تنگی نفس تهران

آیین پایین آوردن پوش مسجد جامع یزد

تصویرسازی از کار جمعی
این تصویر یک مســابقه طناب کشــی نیســت! اینجا 
مسجد جامع یزد است؛ یکی از قدیمی ترین مساجد 
کشــور که در سرتاســر ســال تنها می توان از شبستان و 
ایــوان آن بازدیــد کرد؛ آرزوی رفتن بر بــالای این بنا و 

خیره شدن به پهنه خشتی یزد همواره در حد یک رؤیا باقی می ماند.
به هنگام اجرای آیین ها روی حیاط حســینیه و مســاجد یزد معمولاً یک 
چادر چند تکه بزرگ کشیده می شود که به آن »پوش« می گویند. هر پوش را 
چند تیرک قدیمی نگه می دارد. بالا بردن و همچنین پایین آوردن پوش نیز 

برای خودش نظم خاصی دارد.
عکسی که می بینید مربوط به عصر روز اربعین سال 1396 شمسی است. 
دو روز قبــل از اربعیــن، پوش را بالا برده اند و اکنون با پایان مراســم عزاداری 
می خواهنــد آن را جمــع کنند. این مراســم از معدود اتفاقاتی اســت که پای 
مــردم عــادی را بــه بالای مســجد جامع بــاز می کند. پــس از خــروج آخرین 
هیأت، بلافاصله کار شروع شده و ابتدا نوارهای سیاه دور تا دور دیوارها جمع 
می شــود، سپس نوبت به باز کردن طناب های پوش می رسد. همزمان با فرا 
رسیدن این مرحله، عکاسان و مردم عادی اعم از مسافران داخلی و خارجی 

پشت دری که به بام مسجد راه دارد صف می کشند تا به بالای بام بروند.
در کنار مردم و توریســت هایی که مشــغول عکاسی هســتند، تیم های 4-5 
نفره پای طناب هایی که به مثابه بادبان بر زمین چفت شــده، می ایستند؛ این 
افراد هم بومی هســتند و هم مســافرانی که این کار برایشــان تازگی دارد. یک 
اشــتباه کافی اســت تا پوش و تیرک های آن مثل بادبادک به هوا برود! یا حتی 
افراد را به روی زمین پخش کند، برای همین نیز مردی که سر دسته  گروه است 
مرتب هشدار می دهد؛ پس از چک شدن همه چیز و آمادگی گروه، گره طناب 
اصلی باز شــده و افراد با تمام توان طناب هــا را گرفته، پوش را مهار می کنند و 
چادر آهسته روی زمین می خوابد. کار گروهی تا جمع شدن آخرین تکه ادامه 
می یابد؛ جذابیت اما آنجا است که در این ساعات همه مردم مشغولند چه به 
صورت عکاسی از شهر و چه به صورت جمع کردن پوش و بازگرداندن مسجد 
به شرایط قبل از مراسم و چه چیز بهتر از این می تواند کار جمعی را تصویر کند.

به بهانه تولد 
»نیمایوشیج«

در آیینه نقد زمان
»نیمــا  مانــدگاری  راز 
چیســت؟  در  یوشــیج« 
قــرن  یــک  بــه  نزدیــک 
نام»نیمــا  کــه  اســت 
یوشیج« که شناسه»علی 
و  اســت  اســفندیاری« 
آثاراو در ذهن و زبان چند 
نســل از اهالی ادبیات، هم شــاعر و هم دوستدار 
شعر و ادب فارسی، ساری و جاری است. چرا آثار 
و اندیشــه نیما، گروهی را برانگیخت تا دربرابر او، 
آثار او را نفی کنند و گروهی دیگر را به دفاع از راه و 
روش او ترغیب کرد؟ به باور من، آنچه مخالفان 
و موافقــان، و پیــروان ســبک و ســیاق اندیشــه و 
شــعر نیما را برانگیخــت تا در نفی یا اثبــات او، و 
بزرگداشــت آثار یا بی ارزش نشان دادن آثار او به 
تلاش برخیزند، به شکل فهرست وار و اشاره گونه، 
به قرارزیر بوده و هســت کــه خواهم گفت. اما اگر 
بتــوان راز مانــدگار او را در یــک کلام خلاصه کرد، 
می تــوان گفــت عامــل اصلی ایــن مانــدگاری به 
اصطلاح »خرق عادت« نیماست.نیما برخلاف 
معاصــران خــود، در جهتــی دیگــر شــنا کــرد، در 
جهت خلاف رودخانه.اگرچه کســان دیگری هم 
بودنــد که آنان هــم کم و بیــش در جهت خلاف 
رودخانه شنا کرده بودند یا شنا می کردند، اما نیما 
این مســیر را تا پایان، با صداقتی مثال زدنی و به 
شکل خستگی ناپذیر ادامه داد. عواملی که باعث 
آمد نام و آثار نیما، هم در زمان حیات و از ســوی 
معاصران خود و هم بعد از درگذشــت او از سوی 
نســل های بعد مــورد پذیرش یا عنــاد و نفی قرار 

گیرد فهرست وار چنین است.
جسارت نیما در کوتاه و بلند کردن مصراع ها 
و درهم ریختن سنت دیرسال تساوی مصراع ها.

ابــداع و پیشــنهاد زبانــی سرشــار از ابهــام در 
شــعر خود، که این ابهام نه از نوع پیچیدگی های 
مصنــوع کــه نوعــی ویژگی اســت که بــه گونه ای 
اســتعاره بــدل می شــود. داشــتن جهــان بینی و 
نگــرش ویــژه، در روزگار خــود در برابــر رویدادها 
و حــوادث، چــه در ایــران و چه در ســرزمین های 
دیگــر. همین نگرش و جهان بینــی، زبان و بیان 
او را به ســبک و اســتقلال خاصی رســاند که ویژه 
او شد و در گذر زمان، زبان و نوع بیان او را هم به 

زبان و بیانی کم و بیش مستقل بدل کرد.
توجــه بــه خصوصیــات و طبیعــت بومــی و 
زادگاهــی کــه در آن پرورش یافته بــود که تصویر 
ایــن منظره هــا، رنــگ و بویــی ویــژه بــه آثــار او 
می بخشــید. آشــنایی زدایــی و دوری از موازیــن 
قدیــم درک و حــس زیبایــی و توجه بــه مرزهای 

تازه در قلمرو درک و زیبایی شناختی.
توجــه دقیــق بــه مناظــر و رویدادهــای حتی 
کوچــک و کــم ارزش از دیــدگاه دیگــران و الهــام 
گرفتــن از آنها و تصویر ادراک شــاعرانه از آنها با 
نگاهی تازه و بدیع. پــای بند ماندن غیرعامدانه 
و طبیعــی به زندگــی و نگرش روســتایی تا پایان 

عمر، با وجود زندگی در شهر.
اگرچه نیما، به تعبیری اســاس تساوی طولی 
مصراع هــا را درهــم ریخــت و بنای کار خــود را بر 
اساس نیاز کلامی و اندیشه در هر مصرع گذاشت 
و بــه اصطلاح از پوشــال گذاری پرهیز کــرد، اما به 
ضــرورت بهره گیــری از وزن و قافیه، به گونه تازه و 
ابداعی خود پایبند ماند و با جسارتی بی مانند در 
برابــر انکار و حتی توهین دیگران ایســتاد و شــعر 
خود را چه از نظر ساختمان بیرونی و چه از دیدگاه 
ســاختار درونی بدل به آثاری کرد که هم شعر او و 

هم اندیشه او را از دیگر شاعران متمایز ساخت. 
یادآوری این نکته ضروری است که پرداختن 
به نیمایوشــیج و شــعر او و اوج و کاستی های آن 

نیاز به فرصتی بیشتر دارد. تا آن زمان...

قال رسول الله )صلی الله علیه وآله(: 
 یحبُّ 

َ
طلــبُ العلمِ فریضةٌ علــی کلِّ مُسْــلِمٍ، ألا انّ الله

بُغاةَ العِلْمِ.
»الكافی. ج 1، ص 30«
رســول خدا )صلی الله علیه وآله( فرمود: جســت وجو و 
فراگیــری علــم و دانش بر هر مســلمانی واجب اســت هر آینه آگاه باشــید که 

خداوند جویندگان دانش را دوست دارد.

آقای تلویزیون به خودت بیا!
ابتدای یادداشت امروز را با یک خاطره شخصی آغاز 
می کنــم تا به اصــل مطلب برســیم.چند ســال پیش 
گروهــی قصد تولیــد یک برنامــه تلویزیونی داشــتند، 
بنــده هم قــرار بــود نویســنده آیتم هــای طنــز همین 
برنامــه باشــم، در دوران پیــش تولیــد با مدیر شــبکه 
جلســه ای گذاشــتند و نفرات را معرفــی کردند، مدیر 
شــبکه کــه واقعــاً اســتعداد بزرگــی بود، وســط همین 
معرفی هــا گفــت: »خوبــه برنامه هــای تلویزیونی ما، 
نویســنده و... نــدارن، اگــه نــه چند نفر می شــدین؟!« 
خلاصــه نوبت به معرفــی بنده که رســید، تهیه کننده 
خطاب به مدیر شــبکه گفت:»ایشون فریور خراباتی هستن، اومدن گلدوناتون 
رو آب بــدن و بــرن!«. ببینیــد اینها را ما به شــوخی می گیریم اما صدا و ســیما 
خیلــی جدی می گیرد. حالا که به جای ناصر ملک مطیعی و ســعید کنگرانی، 
دابســمش ســازهای حرفــه ای و بدلیجات هــای شــبیه اصــل تولیــد می کنیم، 
نتیجه همین سیاست های  کلانی است که صدا و سیما بخشی از آن است. اما 
تلویزیون این  روزها چند مدل برنامه ســازی را مدنظر خود قرار داده که اشــاره 

مختصری به آنها می کنیم؛
چالشــت تو حلقم: برنامه ای چالشــی که دو موافق همزمان در یک برنامه 
چالشی حضور پیدا می کنند، به صورت دیالوگ، فحش را می کشند به افرادی 

که با آنها مخالف هستند.
زن بسونید: برنامه هایی که بدون ارائه راهکاری خاص و مشخص، همینطور کیلویی 
بــه جوانان می گوینــد که ازدواج کنند، یعنــی از مزایای ازدواج می گوینــد اما از  روش 
فراهم کردن شــرایط ازدواج، ما را بی نصیب می گذارند و یک پســر بچه را می آورند 

جلوی دوربین تا به یک پسر بچه دیگر بگوید: »درس نخواند و زن بسوند«.
مســابقات ورزشی: درگیری های میان ســازمان لیگ و صداوسیما بر سر حق 
پخــش تلویزیونــی، کار را به جایی رســانده که در  تابلوهــای تبلیغاتی کنار زمین 
ناگهان نوشته می شود:»فحش گذاشتم هرکس این بازی رو پخش کنه« یا»آقای 
صداوسیما به خودت بیا، مال مردم خوردن نداره« یعنی به جای مذاکره و نامه 
نــگاری، حرف هــا را در تابلوهای تبلیغاتی  کنار زمین به یکدیگر می زنیم، شــاید 
بزودی مثلًا ببینیم  روی تابلوی تبلیغاتی  نوشته»شــاپور! یادت نره سر راه زغال 
و تنباکو بخری«.تلویزیون هم پیشدســتی کرده و هنگام پخش بازی های فوتبال 
خارجــی، بــا نرم افزار، تبلیغات خــودش را روی تابلوهــای تبلیغاتی می گذارد، 
مثلًا وسط بازی بارسلونا و والنسیا ناگهان روی تابلوهای تبلیغاتی کنار زمین در 

نیوکمپ می نویسند: »فروش پاییزی ویژه اطلس پود آغاز شد!«.

فریور خراباتی

یه چیزی 
تو همین 

مایه ها

عکس 
نوشت

مهدی نوروز

ë  رونمایی از 
»شهروند هوشمند« 

هشــت جلدی  مجموعه 
هوشــمند«  »شــهروند 
بــا موضوع ســواد رســانه 
امــروز شــنبه ۲0 آبان ماه با حضــور وزیر فرهنگ 
و ارشــاد اســلامی رونمایــی می شــود. مجموعه 
قلــم  بــه  هوشــمند«  »شــهروند  هشــت جلدی 
معصومــه نصیــری نــگارش یافتــه و  بــا هــدف 
از  اســتفاده  حــوزه  در  خانواده هــا  آگاه ســازی 
فضای مجازی، توســط انتشارات پشتیبان، ناشر 

کتاب های علوم ارتباطات، منتشر شده است.
ë پخش سریال »شب و شهر« از رادیو نمایش

نمایش رادیویی »شــب و شــهر« به کارگردانی 
فریــدون محرابــی از امــروز شــنبه ۲0 آبان ماه 
از رادیــو نمایــش شــنیده می شــود. در »شــب 
و شــهر« هنرمندانــی چــون فریبــا متخصص، 
نازنیــن مهیمنــی، میرطاهر مظلومــی، ناهید 
صفــی،  مونــا  ســروری نژاد،  بهــرام  مســلمی، 
مهــدی نمینی مقــدم، ایوب آقاخانــی و… به 

ایفای نقش می پردازند.

شنبه بازار 
فرهنگ

ایــن  نمی دانــم  واقعــاً 
ســال  چنــد  ســوء تفاهم 
ایــن شــکل  بــه  اســت کــه 
مضحــک کنونــی، گریبــان 
ما را گرفته است؟ منظورم 
از ایــن ســوء تفاهم، بــه کار 
ناصــواب  و  نابجــا  بــردن 
نمی دانــم  واژه هاســت. 
کــه ایــن بیمــاری مزمــن و 
سرایت کننده از کی و چگونه آغاز شده و قرار است تا 
کجا پیش برود؟ البته نه این که بخواهیم روز و تاریخ 
مشــخصی برایــش پیدا کنیــم که مثلًا از فلان ســال 
گرفتــار ایــن معضل شــده ایم، نه؛ ناگفته پیداســت 
که پدیده های ناصواب فرهنگی، نه یک شــبه شکل 
می گیرنــد و نــه یــک روزه از میــان می رونــد. ایــن 
پدیده هــا بســیار آرام و تدریجــی شــکل می گیرند و 
چنانچه تازه اگر قرار باشــد کمر همتی برای مقابله 
با آنها بســته شــود، بســیار آرام تر و تدریجی تر نیز از 
میــان می روند. این ســو ءتفاهم واژگانی عمدتاً ســه 
دســته واژه ها را دربرمی گیرد. نخست، واژه هایی که 
در حق شــان ســتم شــده و آنقــدر بیجــا و ناهنجار از 
آنها اســتفاده شده است که به کلماتی نخ نما و دور 
از هویت واقعی شــان بدل شــده و به نوعی از اعتبار 
حقیقی خودشــان خالی شده اند. دوم؛ واژه هایی که 
بیهوده برکشیده شده اند و هویت و اعتباری بیش از 
آنچه واقعاً دارند، به خود گرفته اند. سوم؛ واژه هایی 
عمدتــاً بــا ریشــه فرنگــی که نــه از جنــس اولی اند و 
نــه دومــی ! همیــن طــور آمده انــد و بــر ســر زبان ها 
افتاده اند و به طور گسترده ای بر سر زبان من و شما 
چرخیده انــد و همچنان می چرخنــد. در این مجال 
اندک می خواهم به یکی از این واژه های دسته  سوم 
اشــاره کنم که تردید ندارم طی ســال های اخیر و در 
زندگــی روزمره، از زبان این و آن، بســیار شــنیده اید: 

»کلاس!«

»بــا کلاس« در جامعــه مــا به یک صفــت با بار 
معنایــی مثبــت تبدیل شــده اســت و »بــی کلاس« 
بــه یک ناســزا! واژه هایی که وقتی بــه زبان می آیند 
و کســی به واســطه آنها توصیف می شــود، شنونده 
دیگر به توضیح اضافه ای نیاز ندارد. راستی به این 
فکــر کرده ایــد که ایــن صفت ها را برای چه کســانی 
بــه کار می برنــد؟ در ایــن مجــال انــدک، نــه بنــا بر 
کالبدشــکافی زبان شناسانه و جامعه شناسانه است 
و نه می خواهم حکمی صادر کنم. تنها می خواهم 
و  نابجــا  اســتفاده  بارهــا  و  بارهــا  شــخصاً  بگویــم 
نابخردانــه از ایــن واژه هــا را دیــده و شــنیده ام کــه 
مصداق همان حکایت »عقل آدم ها به چشم شان 
اســت« بوده؛ آن هم چشمی که سرسری می بیند و 

عقلی که درست قضاوت نمی کند. 
کما این که اگر منصف باشیم و سنگ محک مان 
عقل باشد، چیزهایی چون»برندپوشی« و »پورشه 
ســواری« و »سوادفروشــی« و... بــه خــودی خــود 
نمی تواننــد مبنــای بود یــا نبود کلاس برای کســی 
باشند.  قضاوت در مورد »کلاس« آدم ها آن هم در 
یک نگاه یا در چند جمله ای که رد و بدل می شود، 
نهایــت بروز همین ســوءتفاهمی اســت کــه به آن 
اشــاره کــردم. برخی حرف هــا و ســکنات و ظواهر، 
نــه کســی را »بــا کلاس« می کنــد، نه »بــی کلاس.« 
خودتــان انصــاف بدهیــد، مــردان و زنانــی کــه در 
کمرشــکن  مشــکلات  انــواع  بــا  جامعــه  همیــن 
دســت و پنجه نــرم می کنند و چــرخ زندگی خود و 
خانواده شــان را قهرمانانــه، بــا مشــقت و صدالبته 
نــان حــلال می چرخاننــد، باکلاس ترند)حتــی اگر 
بــه ظاهر فاقد آن باشــند( یــا آدم هایی که به ظاهر 
واجد آنند اما نه حلال و حرام سرشان می شود، نه 
در درون و خلوت خود شخصیتی برای خود قائلند 
و متأسفانه با همین نگاه سرسری معمول، کلاسی 
می گذارنــد کــه آن ســرش ناپیداســت! قضــاوت با 

شماست.

یک بار دیگر واژه ها را بتکانیم

یادبود

علیرضا طبایی
شاعر وپژوهشگر

واهمه های 
بی نشان

حسین مسلم
روزنامه نگار

درباره سلما لاگرلوف

رشته های نامرئی
اهمیت ســلما لاگرلوف بانوی نویسنده سوئدی بیشتر از 
آن روست که او برای نخستین بار به جایزه نوبل ادبیات 
رنگی زنانه بخشــید و نام یک زن داستان نویس را با این 
معتبرترین جایزه ادبی جهان پیوند زد.ادبیات سوئد در 
قرن نوزدهم بیشتر تحت تأثیر مکتب ناتورالیسم بود که 
مشــخصاً بعد از ترجمه آثار امیل زولا به ســوئدی، موج 
عظیمــی از تقلید ســبک ناتورالیســم میان نویســندگان 
ســوئدی بــه راه افتــاد. نــگاه تلخ و تیــره نویســندگان آن 
کشــور به سرشــت و سرنوشت انســان و همچنین جبرگرایی که آزادی عمل انسان 
را همچون تراژدی های یونانی تحت الشعاع خود قرار می داد از مشخصه های بارز 
ناتورالیسم سوئدی قرن نوزدهم بود.تأثیر ناتورالیسم تا هنگام انتشار داستان های 
عمیقاً درخشــان و فلســفی )پرلاگرکویست( نویســنده بزرگ آن کشور پابرجا بود و 
بعدها انتشار رمان )جلاد( که شاهکار پرلاگرکویست است مسیر ادبیات سوئد را به 
سمت فلسفه و متافیزیک تغییر داد.اکنون بپردازیم به سلما لاگرلوف، او در دوران 
کودکی به دلیل مرگ زودهنگام پدر و همچنین مشــکلات جســمانی و بیماری که 
درگیرش شده بود خیلی زود غرق در جهان افسانه ها شد و کتابخوانی قهار از آب 
در آمد. سال 1۸90 در مسابقه داستان کوتاه نویسی که از طرف مجله ای ادبی برگزار 
می شــد شــرکت کرد و رتبه اول را به دســت آورد. شــهرت لاگرلوف در سال 1۸91 با 
انتشــار رمان )گوســتاو برلینگ(رقم خورد. این رمان که با تحسین منتقدان مواجه 
شــد از افســانه های زادگاه نویســنده ریشــه گرفته بود و سرگذشت ســقوط و سپس 
ندامت کشیشــی به نام گوســتاو برلینگ را روایت می کند.پس از انتشار و موفقیت 
این رمان، ســلما لاگرلوف گلچینی از داســتان های کوتاه خود را با نام )رشــته های 
نامرئی( به چاپ رســاند. این کتاب که در دو بخش مجزا منتشــر شــده بود ابتدا به 
افسانه های مذهبی می پرداخت که در آن روح بشر با طبیعت به وسیله رشته هایی 
نامرئی گره خورده اســت و بخش دوم کتاب به داســتان های رئالیستی می پردازد. 
در ســال 1۸95 لاگرلوف از شغل آموزگاری دست کشید تا باقی زندگی اش را وقف 
ادبیــات کنــد. در 190۷ به ســفارش اولیای مدرســه ای که ســابقاً در آن جا تدریس 
می کــرد برای کودکان ســوئدی قصه ای نوشــت با نام )ســفر شــگفت انگیز نیلس 
هولگرســون( در وصف پرواز خیالی پســرکی چهار ســاله بر سراسر سرزمین سوئد. 
حــوادث غریب کتاب هزاران کودک را در سراســر جهان شــیفته خــود کرد و آنها را 
با جغرافیا و تاریخ ملی و میهنی کشورشــان آشــنا کرد و خیلی زود مقام معتبری 
در ادبیــات جهان به دســت آورد که تــا آن روز برای کمتر نویســنده ای رقم خورده 
بود. بعدها آســترید لیندگرن مشهورترین نویسنده ادبیات کودک و نوجوان سوئد 
و خالق داســتان درخشــان )پی پی جوراب بلند( در مصاحبــه ای اذعان کرد که در 
خلق داســتان هایش بیشتر تحت تأثیر ســلما لاگرلوف بوده  و این تأثیر در تمامی 
نویســندگان سوئدی قابل ردگیری و مشــاهده است. داستان )امپراطوری پرتغال( 
که در 1914 منتشــر شــد تحلیلی روانشــناختی اســت در روابط مرد و زن که باز هم 
از افســانه های کهن ســوئدی ملهم گشــته اســت. ســلما لاگرلوف در ســال 190۷ از 
دانشــگاه اوپســالا درجه دکتــرای افتخاری گرفــت و در 1909 جایزه نوبــل ادبیات را 
دریافت کرد و چند سال بعد به عضویت آکادمی سوئد پذیرفته شد. آثار لاگرلوف 
تا امروز به بیش از پنجاه زبان ترجمه شده و برخی از داستان های او از جمله سفر 
شــگفت انگیز نیلس هولگرسون به زبان فارسی هم برگردانده شده است.آثار این 
بانــوی نویســنده، زیبایی و اصالت شــاعرانه را به ادبیات ســوئد بازگرداند و مســیر 

ادبیات این کشور را برای همیشه تغییر داد.
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